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این بلبل کبوتر سفیدی زندگ لانه داشت. در همسای بر درخت بزرگ و پر از گل، بلبل در باغ
مکرد. بلبل و کبوتر دوستان خوب برای هم بودند. هر روز صبح وقت از خواب بیدار مشدند، با هم
برای پیدا کردن دانه در باغ مچرخیدند و سپس بلبل به سراغ گلهای زیبای باغ مرفت تا برای آنها آواز
بخواند. بلبل بیشتر از همه برای گل سرخ آواز مخواند چون او را بیشتر از بقیه گلها دوست داشت. هر
روز صبح گل سرخ بهمحض اینه چشمش را باز مکرد، بلبل را در کنار خود مدید که منتظر بیدار
شدنش است. بلبل هم از بیدار شدن گل سرخ خوشحال مشد. بال و پرش را تان مداد، سرش را بالا

مگرفت و شروع مکرد به آواز خواندن و از زیبای گل سرخ تعریف کردن.
و اما در این باغ بزرگ، درست مقابل گل سرخ، گل سادهای بود که هیچ رن و بوی نداشت. به همین
دلیل بلبل هرگز به او توجه نشان نمداد. آن گل آرزو داشت بلبل با او دوست شود و برایش آواز
بخواند. هر روز صبح که بلبل کنار گل سرخ مآمد و از زیبای گل حرف مزد، گل ساده دلش از غفلت
و بتوج بلبل مگرفت. سرانجام ی روز صبح وقت بلبل وارد باغ شد، گل ساده از آن دور به او
گفت: «سلام دوست من. تو چه صدای خوب و قشن داری! برای من هم آواز مخوان؟ مخواه با
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هم دوست شویم؟» بلبل با شنیدن این حرف پوزخندی زد و گفت: «تا بهحال کدام بلبل برای گل ساده و
برن و بوئ مثل تو آواز خوانده که من دوماش باشم؟!» گل جواب داد: «اما من هم ی گل هستم.
فقط رن ندارم.» بلبل در جواب مگوید: «گل که رن و بو ندارد، گل نیست. حالا بهتر است وقت
من را نیری چون مخواهم پیش گل سرخ بروم.» بلبل این را گفت و خواست به سمت گل سرخ پرواز
کند که ناگهان صدای فریادش بلند شد و محم به زمین افتاد. به سینهاش که ناه کرد، دید زخم عمیق
برداشته که بهشدت مسوزد. دریافت شارچای در آن حوال او را هدف تیر خودش قرار داده است.
از جا بلند شد و کشانکشان خود را به لانه دوستش کبوتر رساند تا از او کم بهسخت بلبل زخم
بیرد.کبوتر وقت بلبل را زخم و گریان دید، هراسان از او پرسید: «چ شده دوست من؟! این بلا را چه
کس به سر تو آورده؟» بلبل جواب داد: «ی شارچ در باغ مرا زخم کرد. تمام بدنم بهشدت درد
مکند. دیر نمتوانم روی پاهایم بایستم.» کبوتر گفت: «آرام باش. اگر قدری تحمل کن، تا چند روز
دیر حالت خوب مشود.» بلبل نالهکنان گفت: «جای زخم آنقدر مسوزد که دیر نمتوانم تحمل
کنم.» و بعد با چشمان گریان ادامه داد: «خیل مترسم. من نمخواهم بمیرم.» کبوتر دلش به حال
بلبل سوخت. قدری فر کرد و گفت: «یادم مآید پدرم مگفت: “اگر روزی بال و پرت یا هر جای
دیری از بدنت زخم شد به دنبال ی گل شفابخش برد و شیرۀ آن را روی زخمت بذار تا زود خوب
بشوی”». بلبل با خوشحال به کبوتر گفت: «چه فر خوب! واقعاً که تو چه دوست خوب هست. این گل
چه شل است و کجا مشود آن را پیدا کرد؟» کبوتر جواب داد: «در هر باغ فقط ی گل شفابخش
وجود دارد. اما نران نباش، چون من مدانم این گل در کجای این باغ یافت مشود. همین الان مروم
تا از او کم بیرم. زود بر مگردم.» بلبل با عجله پرسید: «این گل شفابخش در کجای باغ است که
من تا بهحال آن را ندیدهام؟!» کبوتر گفت: «تو هم حتماً او را دیدهای، چون درست روبروی گل سرخ
است.» بلبل با تعجب پرسید: «چ؟! روبروی گل سرخ؟!» کبوتر گفت: «بله، درست روبروی گل سرخ
است.» بلبل وقت متوجه شد که گل شفابخش همان گل برن و بو و سادهای است که هیچاه به آن
اعتنا نمکرد، با ناراحت و سرافندگ گفت: «من…من…من فر نمکنم آن گل به من کم بند.»
کبوتر پرسید: «مر تو آن گل را مشناس؟!» بلبل برای کبوتر شرح داد که چطور آن گل شفابخش را با
حرفهایش ناراحت کرده و همیشه از او دوری جسته است. کبوتر سرش را تان داد و گفت: «کار
خیل بدی کردهای. اما چاره دیری نداریم. مر نمخواه زنده بمان؟!» بلبل نالهکنان گفت: «بسیار
خوب، زودتر برو. ول مطمئنم که آن گل هیچ کم به من نخواهد کرد چون من جز بدی کاری در حق
او نردهام.» کبوتر گفت: «آن گل تنها کس است که متواند به تو کم کند. چرا نمخواه بفهم! او

تنها راه نجات تو است.»
کبوتر بالهایش را گشود و بهطرف گل شفابخش پرواز کرد. وقت به گل نزدی شد، کنارش نشست و
پس از احوالپرس باعجله گفت: «ای گل مهربان، شارچ برحم بلبل را زخم کرده است. او دارد
ممیرد. به کم تو احتیاج دارد تا بتواند زنده بماند. کمش مکن؟» گل شفابخش ساکت ماند و
حرف نزد. کبوتر ادامه داد: «من مدانم که بلبل با حرفها و رفتار بدش تو را ناراحت کرده است، اما



تو تنها کس هست که متوان او را نجات بده.» گل شفابخش گفت: «از من چه مخواه؟» کبوتر
گفت: «اگر قدری از شیرهات به من بده تا برایش ببرم، زخم او خیل زود خوب مشود.» گل پاسخ
داد: «من همیشه برای کم به دیران آماده هستم، اما مر نمدان ما گلها فقط در پاییز شیره داریم و
الان فصل بهار است!» کبوتر چرخ زد و روی زمین نشست. گریهکنان گفت: «بیچاره بلبل حتماً با آن
زخم که دارد ممیرد. دلم به حالش مسوزد. دلم به حال خودم هم مسوزد که با رفتن او تنها
مشوم. بلبل نزدیترین دوست من است.» گل شفابخش به کبوتر گفت: «بلند شو و با نوکت به ته
سـاقۀ مـن بـزن. مطمئنـم کـه در نزدیـ ریشـهام انـدک شیـره دارم.» کبـوتر بـا تعجـب پاسـخ داد: «چـه
مگوی؟! اگر من به ته ساقهات بزنم و شیرهات را بشم که تو خش مشوی و ممیری!!» گل با
صدای غمین گفت: «خودم این را مدانم. اما عجله کن. کاری را که باید انجام شود زودتر انجام
بده.» کبوتر که همچنان متعجب بود به طرف گل آمد. گل شفابخش چشمان خود را بست و گفت: «من
آمادهام»، و بعد به آرام زیر لب زمزمه کرد: «خدایا کمم کن. خودم را به تو مسپارم.» کبوتر در
حال که از مهربان گل اش در چشمانش حلقه زده بود گفت: «تو مهربانترین گل دنیا هست.» سپس
نوکش را در ته ساقه گل شفابخش فرو برد و طعم شیره گل را احساس کرد. گل از درد فریادی برکشید
و دیر چیزی نفت. در آن لحظه بوی عطری خوشبو تمام فضای باغ را پر کرد، و گل شفابخش در

برابر چشمانش تمام رنهای زیبای دنیا را مدید که هر لحظه کمرن و کمرنتر مشدند.

چند روز بعد بلبل که حالش کاملا خوب شده بود پروازکنان به باغ رفت تا با آواز دلنشین خود، قصه
فداکاری بهترین و مهربانترین گل دنیا را برای همان بخواند و به همه بوید که: «او بهخاطر من

مرد تا من زنده بمانم.»


